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 على معلم دامغانى: 
مى خواهم رستگار شوم

شرق: «على معلم دامغانى»  �
هنر  ــتان  فرهنگس ــس  ريي
ــب  چهارشنبه ش ــان  ميهم
تنهايى»  «گفت وگوى  برنامه 
بود. وى  ــيما  شبكه چهار س
ــخ به  ــن برنامه در پاس در اي
ــوال كه در زندگى راه  اين س
اشتباهى رفته يا خير، عبرت آموزبودن حيات را مورد توجه 
ــرار داد و گفت: اصولا در زندگى خطا وجود دارد چگونه  ق
مى توانم بگويم خطا نرفته ام كه خوب نياموخته ام و جوانى 
برباد رفته و بر عمر بيداد كرده و زمانى چشم گشودم كه 
ــى نمانده البته همين هم جاى  ديگر جز اندكى عمر باق
شكر دارد چراكه با توبه مردن بهتر از يك عمر لاابالى بودن 

تا زمان مرگ است. 
على معلم ادامه داد: آدميزاد خطا مى كند اما خوب 
ــاهراه درست قدم بگذارد و  ــت كه پس از خطا به ش اس
ــت و در اين  ــيار ارزنده اس ــير بس ــت به اين مس برگش
ــاره به تاريخ گذشتگان  ــاهراه نبايد گم شد.وى با اش ش
ــته  ــا بيان كرد: هرچند در گذش ــوزى از آنه و عبرت آم
ــته تا عبرت  ــوزى براى ما وجود داش ماجراهاى پندآم
بگيريم اما در عصرى زيسته ايم كه بزرگ ترين عبرت ها را 
ــت و ما شاهد آن بوده و مى توانيم  در خود جاى داده اس
با بهره مندى از آن راه صدساله را كوتاه تر بپيماييم. اين 
شاعر و نويسنده كشور در رابطه با مرور زندگى اش گفت: 
«زمانى كه انسان به ميانسالى مى رسد سربرگردانده و به 
گذشته مى نگرد و در مرور زندگى مراقبه و محاسبه دارد 
ــه دارند و خوش به  ــيارى از افراد اين حالت را روزان بس
ــان اما در غروب عمر تنها محاسبه است و زمانى  حالش
براى مراقبه باقى نمى ماند.» على معلم دامغانى همچنين 
گفت: تا آخرين لحظات عمر آرزوها نمى ميرند و آرزوى 
ــتگار شوم»  ــت «كه مى خواهم رس اين روزهايم اين اس
هرچند مى دانم چنين لياقتى ندارم و چنين اراده اى كه 
بر اين قول ايستاده و آن را به فعل برسانم اما خداوندا مرا 
ــيدن به اين آرزو يارى كن. دامغانى درباره مردم  در رس
گفت: پيران گفته اند خلق يكسره نهال خدايند و به اين 
ــتند و چون  اعتبار مردم در نزد من عزيز و ارجمند هس
ــه خود را در دايره اين مردم دانسته ام هر آرزويى  هميش
كنم خودم نيز جداى از آن نيستم و چون با مردم هستم 
ــود. برنامه  ــامل من هم مى ش آرزو و دعا در حق آنها ش
«گفت وگوى تنهايى» كارى از گروه فيلم و نمايش شبكه 
ــت كه در ماه مبارك رمضان شنبه تا  ــيما اس چهار س

چهارشنبه ساعت 21:30 روى آنتن مى رود. 

چهره روز

گذري كوتاه بر مفهوم هويت ملي1
آبي فيروزه اي

هر دوراني بايد دايره المعارف مربوط به فرم هاي زمانه  �
ــت كه  ــف، خلق و ابداع كند. اينچنين اس خودش را كش
حلقه هاي پيوسته و مستمر تاريخ هنر؛ اعم از فلسفه هنر، 
جامعه شناسي هنر و زيبايي شناسي هنر پديد مي آيد. اگر 
اين حقيقت را در مورد ايران بخواهيم بشكافيم، به ضرس 
قاطع مي گويم ما در صد يا 150سال گذشته هيچ كار قابل 
افتخاري نكرده ايم. اگر افتخاري باشد - كه هست- مربوط 
به اجداد و نياكان ماست. براي نمونه هنرمند سليم النفس 
ايراني توانست اقليم خود را با فراست و دقت تحسين برانگيز 
ــگ عمده: خاكي  ــه اين اقليم دو رن ــد و دريابد ك بشناس
ــماني دارد. پس از چنين دريافتي او توانست كشف  و آس
ــا همان «آبي  ــگ «آبي ايراني» ي ــرت آور خود يعني رن حي
ــت  فيروزه اي» كه در غرب به Persian Blue معروف اس
ــازد؛ رنگي شگفت انگيز كه در معماري و نگارگري و  را بس
ساير تجربيات بصري ما بي نهايت به كار رفته است. البته 
ــت كه در منابع جديد غربي ها از آبي ترُكي، آبي  ديري اس
ــود اما نام «آبي ايراني»  پروس و آبي پاريس نام برده مي ش
را بي سروصدا از كتاب ها و كاتالوگ هايشان حذف كرده اند. 
اين رفتار «كوكلوس كلان فرهنگي غرب»، در حذف نام «آبي 
ــت كه بر نگارنده آشكار شده؛ اما وزارت  ايراني» مدت هاس
ارشاد، ميراث فرهنگي و دانشگاه هاي ما در خواب تاريخي 
ــگفت و با  ــان به حذف اين آبي ش و متوهم خود، حواسش
ــت. آبي فيروزه اي از تركيب دورنگ  شناسنامه ايراني نيس
ــت آمد و بر كاشي ها و نگاره هاي  خاكي و آسماني به دس
متعددي اعم از مينياتور و سفال و آبگينه و... به كار رفت؛ 
رنگي كه پاساز ميان رنگ خاك هاي فراخ ما و آسمان وسيع 
ــت؛ رنگي كه محصول نگاه ژرفي است كه هويت را در  اس
متن همين اطرافي كه متعلق به ماست كشف مي كند و به 
ــي از اركان هويت ملي و هنري ما براي اعصار متمادي  يك

تبديل مي كند. 

يادداشت روز

هنر شنبه    14 تير 1393سال يازدهم    شماره 2056

شرق: «تاول» عنوان اولين رمان «مهدى افروزمنش» است 
كه به زودى در مجموعه «كتاب هاى قفسه آبى» نشر چشمه 
ــدى افروزمنش»  ــود. اين اولين رمان «مه ــر مى ش منتش
روزنامه نگار حوزه اجتماعى است. او در رمان «تاول» سفرى 
به دل يكى از مناطق قديمى در جنوب شهر تهران كرده 
ــان با  ــت و زندگى آدم هايى را كه در دنياى كوچك ش اس
ــتند  ــت به گريبان هس گرفتارى هاى كوچك و بزرگى دس
ــت. «افروزمنش» درباره حال وهواى  ــيده اس به تصوير كش
ــتن است  رمان «تاول» گفته: «اين رمان حاصل 9ماه نوش
ــت كه تعادل  ــى رمان مردى اس ــخصيت اصل در واقع ش
ــرودار يك خصومت،  ــت داده و در گي ــى اش را از دس روان
سرهنگ سرشناسى را به قتل مى رساند. داستان در يكى از 

محله هاى منطقه فلاح تهران مى گذرد و جداى از قهرمان 
اصلى به واسطه حضور شخصيت هاى ديگرى همچون زن 
ژاپنى كه با مردى ايرانى ازدواج كرده و به اين محله آمده، 
ــاكن اين محله،  ــك قهوه خانه دار و آدم هاى ديگر س زن ي
ــتان پيش مى رود. در واقع بيش ازهر چيز قصدم اين  داس
بود شكل ديگرى از زندگى را كه در اين شهر جريان دارد 
به تصوير بكشم؛ آدم هايى كه با گرفتارى هايشان در حاشيه 
مانده اند، اما بالا و پايين هاى زيستن شان هيچ كم از زندگى 
طبقه متوسط شهرى ندارد.»«تاول» روايتى است از تهران 
دهه70، در محله اى كه آدم هايش درست مثل يك لحاف 
چهل تكه زمين تا آسمان با هم فرق مى كنند اما بايد با هم 

زندگى كنند و بميرند. 

«تاول» در نشر چشمه

 احمدرضا دالوند

شـرق، فرزانه ابراهيم زاده: فرجام تلخ فرهاد كوهكن، دامن 
ــمه  ــت و اين مجس «فرهاد قفل زن» تناولى را هم گرفته اس
ــت رنگ آرامش و آسايش را  يك متروخرده اى، گويا قرار نيس
ــازى و ترميم غيراصولى رنگ  ببيند. هنوز چندوقتى از بازس
ــهر نگذشته كه حالا  ــمه مقابل تئاترش طلايى به اين مجس
يك لنگر سفيدرنگ بر پشت اين مجسمه حك شده است؛ 
لنگرى كه معلوم نيست كار دست رهگذران تئاتر شهر است يا 
خرابكاران يا همان ونداليست ها. اين مجسمه كه حالا بخشى 
ــت در چندسال  ــده اس از ميراث فرهنگى و بصرى تهران ش
گذشته بارها با تهديدهاى گوناگونى از جمله تهديد سرقت 
ــى غيراصولى و البته چسباندن مداوم آگهى هاى  تا رنگ پاش
ــت. اين  ــش روبه رو بوده اس ــانه و دوش هاي ــى بر ش تبليغات
مجسمه برنزى كه 43سال است همسايه تئاترشهر شده، انگار 
سرنوشتش چنين بوده كه هر دستكارى اى در تن و چهره اش 
روى دهد. البته از ياد نبايد برد كه فرهادى كه سال 51 تناولى 
ــال پيش، به طرزى  ــاخت اينچنين نبوده است و چندس س
تراژيك تغيير شكل يافت و از فرم اوليه خارج شد. رهگذران 
ــاد ماند و يك قفس! حالا فرهاد  ــش را كندند و فره قفل هاي
يك ميهمان ناخوانده هم دارد و آن هم يك لنگر سفيدرنگ 
است. اين اتفاق در حالى در مقابل تئاترشهر مى افتد كه اين 
مجموعه خودش هم بارها از سوى نهادهاى مختلف از جمله 
شهردارى تهران با مشكلاتى روبه رو بوده است. ساخت ورودى 
ــهر  مترو و زيرگذر در چهارراه وليعصر هرچند، به ترافيك ش
ــكلى  در يكى از تقاطع هاى پرتردد تهران كمك كرد اما مش
بود كه تنها فرسوده شدن ساختمان و بازسازى نيمه تمام و 
غيراصولى تئاترشهر را به همراه داشت به طورى كه اهالى تئاتر 
ــاختمان نه تنها امنيت ندارد كه مانند بمبى  معتقدند اين س
ساعتى است كه يك حريق كوچك هم مى تواند آن را تا مرز 
ويرانى پيش ببرد. مشكلات اين ساختمان به خودى خود آنقدر 
زياد هست كه مديران آن حتى نتوانند كاشى هاى اطرافش را 
حراست كنند و جلو تخريب هاى محيطى رهگذران را بگيرند 
چه برسد به فرهاد كه در حريم درجه يك آن است و بر بالاى 
ــقايى قرار گرفته است. شايد اين وظيفه  تالار پرحاشيه قش
شهردارى است كه به كمك تئاترشهر بيايد؛ قولى كه البته در 
يادداشت تفاهمى كه بين وزارت ارشاد و شهردارى تهران امضا 

شد هم قيد شده بود. بر اساس صحبت هاى انجام شده ميان 
اين دو نهاد بسيار مهم، قرار بود بخشى از بازسازى تئاترشهر 
با كمك شهردارى انجام شود؛ اتفاقى كه البته نه تنها هنوز رخ 
ــازى تئاترشهر هم فعلا به تعويق افتاده است.  نداده كه بازس

ــازى تازه تئاترشهر از خردادماه با تعطيل شدن  قرار بود بازس
سالن اصلى آغاز شود. اما با توجه به آماده نبودن شرايط اين 
ــازى و اينكه سالن اصلى احتمالا بايد تا سه ماه تعطيل  بازس
ــد و جشنواره عروسكى پيش روى مجموعه بوده فعلا به  باش

تعويق افتاده است. هرچند مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد 
ــى و حتى پريسا مقتدى،  ــلامى و مركز هنرهاى نمايش اس
ــازى مجموعه تئاترشهر  مدير اين مجموعه مى گويند بازس
ــنواره تئاتر فجر يعنى اواخر بهمن از تالار اصلى  بعد از جش
اين مجموعه آغاز مى شود.  سال 86 بهروز غريب پور به عنوان 
مدير پروژه بازسازى معرفى شد و با بررسى دقيق تئاترشهر، 
طرح هاى خود را براى اين بازسازى آماده كرد كه اين طرح ها 
هنوز هم وجود دارد اما مدتى بعد مدير پروژه عوض شد و در 
نهايت بازسازى تئاترشهر به شيوه اى نامناسب انجام شد كه 
ــر نبود و ناتمام هم ماند. با وجود  مورد قبول هنرمندان تئات
ــازى، تئاتر شهر همچنان دچار مشكل آكوستيك  اين بازس
ــاله دارد. خروج اضطرارى ندارد  است، سيستم نورى اش مس
و از سيستم اعلام و اطفاى حريق هم بى بهره است. در تمام 
اين سال ها بحث بازسازى دوباره تئاترشهر مطرح بود و حالا 
قرار است اين پروژه اواخر امسال اجرايى شود. البته برخى از 
مسوولان اعلام  كرده بودند كه مى خواهند از غريب پور كمك 
بگيرند. غريب پور البته روز جمعه در گفت وگو با ايسنا درباره 
اين بازسازى گفته است: «كسى كه به عنوان سرپرست پروژه 
انتخاب شده است، بايد اولين اقدامش پژوهش باشد. او بايد 
ــى كند چه اتفاقاتى در زمينه بازسازى صورت گرفته  بررس
است.»او درباره دعوتش براى بازساز تئاترشهر هم گفته كه از 
طريق رسانه ها اين موضوع را متوجه شده ولى با شرايطى كه 
تنها از طريق رسانه ها بوده نمى تواند مسووليت اين بازسازى 
را برعهده بگيرد. به گفته غريب پور فرد مسوول نمى تواند از 
ــانه ها متخصصان را به همكارى دعوت كند چون  طريق رس
جايگاه ما چنين نيست كه اينگونه به همكارى دعوت شويم. 
ــن، در اين رابطه نه ميلى به همكارى دارم و نه كارى  بنابراي
ــازى تئاترشهر زمين  انجام مى دهم چون تفكرم درباره بازس
ــمان با آقايان متفاوت است. همين حركت ايشان كه  تا آس
بدون مطالعه صحبت كرده اند، نشان مى دهد نتيجه بازسازى 
غيرقابل قبول خواهد بود. ضمن اينكه ديگر نه روحيه بازسازى 
تئاترشهر را دارم و نه انرژى و وقتش را.  اين هنرمند تئاتر كه 
تجربه طراحى و ساخت خانه هنرمندان و فرهنگسراى بهمن 
را دارد، اضافه كرد: مديريت بازسازى يك پروژه يك امر كاملا 

تعريف شده است و مسابقه طراحى نيست.» 

ــنده، برنده جايزه ادبى نوبل كه  شـرق: گونترگراس، نويس
ــى از جمله  ــبت به برخى اتفاقات سياس به اعتراضاتش نس
ــغالگر قدس مشهور است براى بار دوم آنگلا مركل  رژيم اش
ــه نامه جمعى از  ــان را به دليل بى توجهى ب صدراعظم آلم
ــريه  ــه باد نقد گرفت. به گزارش نش ــندگان آلمانى ب نويس
فوكوس چاپ برلين، سال پيش گروهى از نويسندگان آلمانى 
ــراس گرفته تا ژولى زه و ايليا ترويانوف نامه اى در  از گونترگ
اعتراض به رفتار سازمان امنيت آمريكا خطاب به خانم مركل 
ــر كردند. رفتار خانم مركل در بى جواب گذاشتن اين  منتش
نامه سرگشاده، اكنون با اعتراض گراس، برنده نوبل ادبيات 

روبه رو شده است. در اين نامه اعتراض وسيعى به جاسوسى 
سازمان امنيت آمريكا شده است. همزمان با انتشار اطلاعات 
وسيعى از سوى ادوارد اسنودن فاش شد كه سازمان امنيت 
آمريكا جاسوسى آنگلا مركل، صدراعظم آلمان را نيز انجام 
مى داد. گونتر گراس به شدت خانم مركل را به باد نقد گرفت 
و از سكوت او در برابر اين ماجرا انتقاد كرد و گفت: «اگر من 
جوان تر بودم، به دادگاه شكايت مى كردم و تا زمان دريافت 

پاسخ منتظر مى ماندم. در صورت بى جواب ماندن اين نامه، بار 
ديگر ژولى زه نامه اى اعتراضى خواهد نوشت.» به گفته برنده 
نوبل ادبى «زمانى كه نويسندگان جوان مى خواستند نامه اى 
ــليم آنگلا مركل  ــى آمريكا تس در مورد اعتراض به جاسوس
كنند، او نه تنها شخصا براى دريافت اين نامه نرفت بلكه يك 
مامور دون پايه را براى دريافت اين نامه فرستاد. حتى در زمان 
ــگ ارهارد، صدراعظم آلمان غربى هم  چنين رفتارى  لودوي

صورت نگرفته بود. اين رفتار مركل نشان دهنده ناديده گرفتن 
ادبيات از جانب وى است.» نامه اعتراض اين نويسندگان سال 

پيش 67 هزار امضاى تاييد دريافت كرد. 
در آغاز سال 2013 گراس با انتقاد سخت از موضع دولت 
فدرال آلمان در مساله جاسوسى سازمان امنيت ملى آمريكا 
ــتفاده از  ــديد از آنگلا مركل گفته بود: ما با اس و با انتقاد ش
اين راه و روش بزدلانه در حقيقت استقلال و خودمختارى 
كشورمان را زير سوال مى بريم. آمريكا به عنوان «امپرياليسم 
جهانى» به خودش اجازه مى دهد تا رفتارى داشته باشد كه 

مغاير با قانون اساسى است. 

«گونتر گراس»: اگر جوان بودم از «مركل» شكايت مى كردم

كابوس كارگردان لهستانى پايان مى يابد؟ 
«پولانسكى»،  دنبال تضمين

ــاخت فيلم  � ــكى براى س بهـزاد وفاخواه:رومن پولانس
ــتان سرگرم  جديدش در مورد ماجراى دريفوس در لهس
ــال تضمينى از  ــش از آن به دنب ــت اما پي برنامه ريزى اس
ــتان است تا از عدم استردادش به آمريكا  طرف دولت لهس
اطمينان يابد. استرداد به آمريكا، مساله اى بوده كه از 1977 
ــى براى پولانسكى بوده است  ــه كابوس تا به امروز هميش
ــكى متهم به تجاوز به نوجوانى زير  از هنگامى كه پولانس
سن قانونى در ويلاى شخصى جك نيكلسون شد و براى 
ــه رفت. پولانسكى مليت دوگانه  فرار از محاكمه به فرانس
لهستانى و فرانسوى اش را همچنان حفظ كرده است كه به 
او اجازه مى دهد از قرارداد استرداد مجرمين در امان باشد 
ــه از معدود كشورهايى است كه مانع استرداد  چون فرانس
ــود. كارى كه در قوانين  ــهروندان خود به آمريكا مى ش ش
ــت اما به نظر نمى رسد دولت لهستان  لهستان ممكن اس
ــزارش ورايتى،  ــد. به گ ــته باش چندان تمايلى به آن داش
«يرژى استاچوويتز» و «يان اولشفسكى» وكلاى پولانسكى 
ــتان به دنبال تضمين هاى قانونى براى او هستند.  در لهس
ــكى مى گويد: «اميدوارم كه ما و حكومت لهستان  اولشفس
ــرايطى فراهم كنيم كه آقاى پولانسكى با امنيت  هردو ش
ــاخت  خاطر و آزادى حقوقى كه براى كار نياز دارند به س
ــان بپردازند.»طبق اظهار انستيتوى فيلم لهستان،  فيلمش
ــهر كراكوف لوكيشن اصلى اين فيلم خواهد بود. وكيل  ش
پولانسكى مى گويد: «رومن پولانسكى تصميم گرفته است 
ــهر در  در كراكوف زندگى كند. محل اقامت ثابتى را در ش
نظر گرفته و آپارتمانى را اجاره كرده است و اين رويا را در 
سر دارد كه بچه هايش را هم به آنجا بياورد تا جايى را كه در 
آن بزرگ شده است، ببينند.» روبرت بن موسا تهيه كننده 
فرانسوى پروژه كه براى بازبينى لوكيشن ها و مقدمات توليد 
ــر مى برد، بودجه فيلم را 35ميليون يورو  در لهستان به س
ــد. فيلمى كه در  ــادل 47/9ميليون دلار عنوان مى كن مع
ــا مى گويد: «اين  ــود. بن موس ــار آينده كليد زده مى ش به
فيلمى با مقياس توليدات عظيم است. چيزى مشابه فيلم 
پيانيست. فيلم در پاريس قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
ــاخت دكورهاى زيادى داريم.  مى گذرد و ما احتياج به س
ــت كه از استوديوهاى لهستانى بازديد  به همين دليل اس
مى كنيم.»پروژه كه تا الان نام «ماجراى دريفوس» روى آن 
گذاشته شده، بر اساس داستان «يك افسر و يك جاسوس» 
از رابرت هريس اقتباس شده است و يك پروژه بين المللى 
به زبان انگليسى و با بازيگران آمريكايى خواهد بود. ماجراى 
ــى در آخرين سال هاى قرن  دريفوس يك رسوايى سياس
ــه بود و بعدها به نمادى از بى عدالتى  نوزدهم براى فرانس
تبديل شد. سال هايى كه سوءظن به آلمانى ها و فضاى ضد 
ــور را دربرگرفته بود. سروان آلفرد دريفوس به  يهودى كش
اتهام جاسوسى براى آلمان از كشور تبعيد شد و مخالفت 
روشنفكران با اين حكم با مقاله «من متهم مى كنم» اميل 
زولا در تاريخ ماندگار شد. حالا پولانسكى براى ساخت فيلم 
ــه رفته است و ساخت  ــراغ اين واقعه مهم تاريخ فرانس س
فيلمش در لهستان و زندگى اش در اين كشور به تضمين 
حقوقى ورشو بستگى دارد. زندگى پرماجراى پولانسكى در 
ــروع شد و با حادثه  كودكى با فرارش از اردوگاه نازى ها ش
ــرش در اوج موفقيت به تلخى  ــارون تيت» همس قتل «ش
ــى مجبور شد براى هميشه  گراييد و با اتهام تجاوز جنس

آمريكا را ترك كند. 

هفت جهان

شرق: محمد رحمانيان كه 
ــت از هفتم مرداد با  قرار اس
ــاى قديمى  ترانه ه نمايش 
ــال  ــد از حدود شش س بع
ــالن اصلى تئاتر شهر  به س
بازگردد، در پروژه تئاتر شهر 
براى نمايشنامه خوانى هايى 
ــت همزمان با  ــرار اس كه ق
ــدر در  ــب هاى مبارك ق ش
مجموعه تئاتر شهر برگزار 

شود، متون مذهبى خود را نمايشنامه خوانى مى كند. محمد 
رحمانيان شايد يكى از معدود نمايشنامه نويسانى است كه در 
بيشتر كارهايش مضامين مذهبى را به كمك به روزكردن تئاتر 
ــت. آثارى چون  ــنتى ايرانى به روى صحنه برده اس آيينى س
«پل» و «اسب ها» سال 59 هجرى شمسى به طور مستقيم به 
واقعه عاشورا از زواياى تازه اى نگاه كرده است و نمايشى چون 
شهادت خوانى قدمشاد مطرب نيز نمايشى براساس تعزيه هاى 
زنانه بود. او البته درباره واقعه ضربت خوردن و شهادت حضرت 
ــر را آماده دارد. اما اينكه در  اميرالمومنين(ع) نيز نمايش امي
ــازه اى را بازخوانى كند يا  ــبت رحمانيان نمايش ت اين مناس
يكى از اين نمايش ها، مشخص نيست. اما پريسا مقتدى مدير 
تئاتر شهر به ايسنا گفته با او چند نفر از كارگردانان از جمله 
ــير، امير دژاكام  و ميلاد اكبرنژاد   حميد امجد ، محمد چرمش
رايزنى كرده اند و آنچنان كه مشخص است حضور رحمانيان 
ــده است. جلسات نمايشنامه خوانى از 14  و دژاكام قطعى ش
ــود و اين پنج هنرمند هركدام دو  تا 24 رمضان برگزار مى ش
روز نمايشنامه  خوانى خواهند داشت.  رحمانيان همچنين قرار 
بود نمايش خاطرات هنرپيشه نقش دوم بهرام بيضايى را در 

فرهنگسراى انديشه بخواند 
ــت بخش  ــا مخالف ــه ب ك
نمايش سازمان فرهنگى- 
ــهردارى جلو آن  هنرى ش
گرفته شد. اما اين نمايش 
ــراى  با همكارى فرهنگس
ــان تاريخ  ــاوران در هم ني
ــنبه  ــده يعنى ش اعلام ش
ــالن  ــده در س ــه آين هفت
فرهنگسراى  خليج فارس 
ــى رود. در اين نمايش مهتاب نصيرپور و  نياوران به صحنه م
ــنامه خوانى  على عمرانى بازى مى كنند. گروه اجرايى نمايش
ــته بود: «مديران سازمان فرهنگى- هنرى  در يادداشتى نوش
ــهردارى به دو دليل حق استفاده از تالار نمايش را از گروه  ش
نمايش خوانى گرفتند. نخستين دليل آنها اطلاع رسانى اجرا 
ــخن  ــت. اين س ــب مجوز از مراجع ذى صلاح اس قبل از كس

فرسنگ ها با حقيقت فاصله دارد.» 
ــوول  ــه گفته گروه اجرايى، اين گروه پيش از اين با مس ب

بخش نمايشى شهردارى صحبت كرده بود. 
اما دليل دوم در اولويت قرارنداشتن نمايشنامه خوانى اين 
متن براى سازمان فرهنگى- هنرى اين بوده است كه اين گروه 
در پاسخ به اين ادعا اعلام كردند: «به نظر ما از عهد تس پيس 
ــيل تا سوفكل و شكسپير و مولير تا ايبسن و چخوف و  و آش
برشت و در كشور خودمان از ميرزاآقا تبريزى تا حسن مقدم 
ــير يك نمايشنامه و تنها  و از على نصيريان تا محمد چرمش
يك نمايشنامه اولويت اجرا در تيرماه 1393 خورشيدى داشته 
ــه نقش دوم اثر بهرام  باشد آن نمايشنامه خاطرات هنرپيش

بيضايى است.» 

محمد رحمانيان از تئاتر شهر تا فرهنگسراى نياوران
خاطرات هنرپيشه نقش دوم 

و نمايش هاى مذهبى بازخوانى مى شوند

تئاترشهر همچنان آسيب مى بيند

ميهمان ناخوانده
«فرهاد قفل زن»
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